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  چكيده

سياسي را متهم به ناديده گرفتن واقعيـت سياسـي، فاقـد     ةرويكردهاي رايج نظري
تزاعــي و متــافيزيكي تفســير پروبلماتيــك واقعــي و بيشــتر مشــمول حيثيتــي ان

پژوهش حاضر مقابل اين ديدگاه است و تـلاش دارد نظريـه سياسـي را     .كنند مي
بدين منظور ايـن پـژوهش در نظـر    . سياسي تفسير كنددرگير و مشغول واقعيت 

- آن با كنش سياسي ةدارد دركي گفتماني از نظريه سياسي يونان باستان و رابط
ندگان بدين منظور ابتدا ويسن. ارائه دهد -به عنوان معيار و ملاك واقعيت سياسي

سپس بـا  . پردازند به تبارشناسي شرايط ظهور نظريه سياسي در يونان باستان مي
عنوان دال مركـزي نظريـه سياسـي يونـان باسـتان بـه         گزينش مفهوم پوليس به

در قسـمت بعـد   . شـود  تشريح چرايي مركزيت و محوريت اين مفهوم پرداخته مي
گفتماني پوليس با عناصر بنيادين نظريه سياسـي يونـان    ةشود كه رابط تلاش مي

ي رابطه نظريه سياسـي و  در آخرين بحث به كيفيت و چگونگ. باستان آشكار شود
ايـن پـژوهش در فرآينـد اثبـات      .شـود  كنش سياسي در يونان باستان اشاره مـي 

   .برد مدعاي خود از مفروضات نظريه تحليل گفتمان بهره مي
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 مقدمه 

تغيير از ماركسيسم به پساماركسيسم نه فقط آنتيـك  «د كه دارن اذعان ميلاكلائو و موفه 

در تحول نظريه لاكلائو و موفه اين سخن  .)9: 1392، لاكلائو و موفه( »بلكه انتولوژيكال است

عنوان دانشي گفتمـاني تسـري     توان به كليت نظريه سياسي به سياسي ماركسيسم را مي
بـدين  . ظريه سياسي، انتولوژيكـال اسـت  داد و اينگونه استدلال كرد كه تحول گفتماني ن

از . كند ترتيب با تحول گفتماني نظريه سياسي، منطق معرفتي و كنشي آن هم تغيير مي
هـاي يكسـاني از كـنش     هاي متفاوت نظريه سياسـي بـا اسـتراتژي    اين منظر، در گفتمان

ر سياسي مواجه نيستم، بلكه به تناسب تحول در گفتمان نظريه سياسي، شاهد تحـول د 
هاي سياسي مختلـف از جهـان بـه     زيرا شناخت ؛هاي كنش سياسي نيز هستيم استراتژي

   .)24: 1389فيليپس،  يورگنسن و(د شو مختلفي منجر مي هاي سياسي كنش

نظريه سياسـي  . گيري نظريه سياسي است، چگونگي شكلآنچه در اينجا اهميت دارد
واقع نظريـه   در. گيرد نِ نظم شكل مياز منظر گفتماني در پاسخ به بحرانِ واقعيت و بحرا

هـا و دسـتور    شناسـي هـا، غايـت  ها، هنجارگذاري گذارينظامي منسجم از ارزش ،سياسي
رو سوژه سياسي بـراي  از همين. رفت از وضعيت و موقعيت بحراني استكارها براي برون

دهي به انها و سام نظميدهي به بينظم راييابي نسبت به بحران و از اين طريق بمعرفت
تـري از   تـوان تصـوير دقيـق    در شكل زير مـي . كند نابساماني به نظريه سياسي رجوع مي

  : گيري نظريه سياسي را نظاره كردچگونگي شكل
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 گيري و تحول در نظريه سياسي فرآيند چگونگي شكل - 1شكل 

 نظريه سياسي

 سياسي واقعيت كنش سياسي
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رانـي  شود كه نظريـه سياسـي از تصـادم بـا واقعيـت بح      در اين ترسيم نشان داده مي
دهـي  منظـور سـامان    مايه كنش سياسـي بـه  سپس نظريه سياسي دست .يابد ل مييتشك

نهايت به تحول در خود  اين فرآيندي است كه در. گيرد مجدد به واقعيت بحراني قرار مي
وسـيله    نظريه سياسي به عنوان الگـويي گفتمـاني بـه    زيرا ؛شود نظريه سياسي منجر مي

   .)34: 1389يورگنسن و فيليپس، (شود  گرگون ميهاي گفتماني حفظ و د پركتيس

اين پرسـش مطـرح    ،ستكنش سياسي تأثيرگذار ا با تأكيد بر اينكه نظريه سياسي بر
هاي كنش سياسي چگونه قابل توجيه هست؟ در پاسخ به  شود كه تحول در استراتژي مي

سياسـي   اگـر نظريـه   ،بر اساس منطق حاكم بر نظريه گفتمانيكه اين پرسش بايد گفت 
 بيـان   بـه . يابـد ميپنداشته شود، كنش سياسي هم حيثيتي گفتماني  »گفتماني«ماهيتي 

ديگر كنش سياسي، كنشي گفتماني خواهد بود و از منطق گفتماني حاكم بر آن پيـروي   
هاي گفتماني بـا آثـار فـردي     رو فوكو بر آن است كه كنشاز همين. و تبعيت خواهد كرد

از آثـار را وحـدت    زيـادي و اغلـب شـمار    اسـت  ثار فردي فراتـر منطبق نيست و از اين آ
ست كه از قواعـد  ، كنشي گفتماني ابنابراين كنش سياسي .)265: 1390 تاجيك،( شدبخ مي

هاي كـنش سياسـي بـا     اين بدان معناست كه استراتژي. كند و احكام هر عصر پيروي مي
  .يابد ديگر تحول ميتوجه به تحول گفتماني نظريه سياسي و از يك عصر به عصر 

ميان نظريه، كـنش و   ةكه پرده از رابط يادشدهشود تا منطق  در ادامه بحث تلاش مي
ــ واقعيــت سياســي برمــي ــه ةدارد، در نظري ــان باســتان ب عنــوان گفتمــاني   سياســي يون

بدين منظور ابتدا به تعريف و شرح مفـاهيم  . فرد از نظريه سياسي عملياتي شود منحصربه
در . شودميتبارشناسي شرايط ظهور نظريه سياسي بحث درباره سپس . دشو پرداخته مي

بندي عناصر آشكار و پنهان نظريه سياسي  شود با استخراج و مفصل بخش سوم تلاش مي
يك دال مركزي به دركي گفتماني از نظريه سياسـي يونـان باسـتان     دربارهيونان باستان 

يي امـر سياسـي و سـوژه سياسـي در     در آخرين بحث اين قسمت با شناسـا . يابيم  دست
هاي كـنش سياسـي در نظريـه سياسـي يونـان       نظريه سياسي يونان باستان به استراتژي

  .شود باستان پرداخته مي
  

  تعريف مفاهيم

شده بنديهاي مفصل از نشانهاي  شناسي سوسور به مجموعهگفتمان در زبان :گفتمان
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هـم   هاي آن در پيوند بـا  ها و نشانه كه واژهشود؛ يك نظام معنايي  يافته اطلاق ميو پيوند
گفتمـان در نظـر فوكـو     .)20: 1389زاده، حسـيني (د شـو  را موجب مـي  معناداراي  مجموعه

از ايـن منظـر   . اسـت  »حقيقـت «در برسـاختن   »دانش و قـدرت «تحليلي از روابط متقابل 

د آگـاهي يـافتن   هاي انديشيدن و قواع كه علاوه بر شيوه استدار معنااي  سامانه ،گفتمان
   .)12: 1391كلانتري، (شود  هاي كنش نيز بار مي بر شيوه

تعامل ذهن با آيند، بلكه محصول  وجود نميه خود بخوديها به نظريه :نظريه سياسي
 1هـاي ، اسـطوره لاكلائـو بـه تعبيـر    هـا يـا   به بيان ديگر نظريـه . اندهاي ساختاري واقعيت

نوعي بازنمايي و تبيين شـرايط   به نظريه. انداريقراري ساختسياسي، ثمرة بي /اجتماعي
هـا و مشـكلات    بـه بحـران   قرار اجتماعي است و در پي آن است كه پاسـخي مناسـب  بي

هـا بـراي توضـيح و فهـم واقعيـت و سـامان دادن بـه         بنـابراين نظريـه  . ه كندموجود ارائ
 ـ     ها پديد مي نابساماني . رونـد  ا افـول مـي  آيند و در تعامل با واقعيـت نيـز رو بـه تكامـل ي

بندي دوباره نيروها پردازند و از راه مفصل ها به بازسازي آرماني فضاي اجتماعي مي نظريه
زاده،  حسـيني ( هسـتند هاي ناپايدار به دنبال ايجاد يـك عينيـت اجتمـاعي جديـد      و نشانه

1389 :33(.   

ه ه سياسـي ك ـ مفهوم نظريه سياسي در كنار مفاهيمي چون فلسفه سياسي و انديش ـ 
ش در نظر ندارد با ورود بـه  با اين حال اين پژوه. گيرد د، قرار ميشو رقيب آن خوانده مي

 نظريــه سياســي را دچــار نــوعي بحــث خــويش از ،گــذاري ميــان ايــن مفــاهيمتفكيــك
رو نظريه سياسي را به مثابة نظامي منسـجم از تفكـر سياسـي    از همين .گرايي كند تقليل

ماهيـت   ،كه در طول تـاريخ  اما بايد در نظر داشت .استداند كه واجد تاريخي طويل  مي
رو بوده است، به طـوري كـه تعـاريف و    هاي بنيادين روبه است و با تحول يكساني نداشته

بر همين اساس ايـن تعريـف از نظريـه سياسـي     . هاي گوناگوني از آن شده است برداشت
تحليـل  «بـراي   منـد نظريه سياسي، بيشتر در قالب تلاشـي نظـام  : گزينش شده است كه

نظريه سياسـي بـا    ،طبق اين ديدگاه. شود هاي سياسي در نظر گرفته مي پديده »مفهومي

 هيم سياسي كليـدي پيونـد خـورده اسـت    مند و توضيح معناي واژگان و مفاملات نظامأت
  ).4: 1390معيني علمداري، (

                                                 
1.Myth   
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م درك مفهوم امر سياسـي زمـاني ممكـن خواهـد كـه در مقابـل مفهـو        :امر سياسي
مفهوم سياست در معناي كلاسيك خود اشاره بـه روابـط   . به بحث گذاشته شود 1سياست

 در اينجا سياست معنـايي تقليـل  . حزاب، حكومت و دولت داردسياسي در سطح نهادها، ا
هاي گفتمـاني و انديشـگي    هاي سياسي در سطح جامعه و منازعه يابد كه منازعه يافته مي

تر و پوياتر نسـبت بـه    تر، عميق ه امر سياسي موضعي موسعدر حالي ك. گيرد را ناديده مي
سياسـت در دل   كـه  توان گفـت  در واقع مي. روابط سياسي و ماهيت جامعه سياسي دارد

 ،2هموف ـ .سياسي كليت و شموليت بيشتري داردامر سياسي قرار دارد و نسبت به آن، امر 

در  ،اشـاره دارد  3طح انتيـك سياست به س«: دهد مفهوم را اينگونه شرح مي تفاوت اين دو

به اين معني كه سطح انتيـك  . شود مي 4حالي كه امر سياسي مربوط به سطح انتولوژيك
يك مربوط به در حالي كه سطح انتولوژ ،مربوط به كردارهاي متنوع سياست مرسوم است

  . »شود سيس ميشيوه است كه در جامعه تأ

ي قــدرت، منازعــه و تخاصــم امــر سياســي را بــه عنــوان فضــا ،بــر همــين مبنــاموفــه 
  : كند و سياست را مكانيزم سامان دادن به كردارها و نهادها تعريف و تفسير مي) آنتاگونيزم(

است كـه بـه نظـرم    ) آنتاگونيزم(منظور من از امر سياسي، بعد تخاصم «

از كردارها اي  در حالي كه سياست، مجموعه ؛عنصر قوام جوامع بشري است
زيستي بشـر در زمينـه   هم. شود ق آن نظم ايجاد مياست كه از طريو نهاده

   .)16 :1391، هموف( »كند يابد كه امر سياسي فراهم مي تضادي سازمان مي

پـژوهش  . سوژه سياسي اشاره بـه عـاملان و كنشـگران سياسـت دارد     :سياسي سوژة
سـوژه سياسـي از ايـن    . دهـد  نظر قرار مـي ليل گفتماني از سوژه سياسي را مدتح ،حاضر

امـور تلقـي    ةكننـد ه مـداوم آزاد و خودمختـار و تعيـين   ر نه پيكري دكارتي دارد ك ـمنظ
از ايـن  . آيـد  شود و نه پيكري آلتوسري كه در خيمة ساختارهاي حصين گرفتـار مـي   مي

يابد، بدين نحو كه گفتمان،  سوژه سياسي در پيوند با گفتمان حيثيت و هويت مي ،منظر
اما به محـض عينيـت يـافتن گفتمـان ايـن       .خود محصول كنشگري سوژه سياسي است

                                                 
1.Politics  
2. Mouffe, Chantal  
3. Ontic 
4.Ontological  
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 ،در تحليـل گفتمـاني  . گيـرد  سوژه است كه حيثيت و هيبت گفتمان را لاجرم بر تَن مـي 
يابد كه گفتمان  سوژه سياسي به عنوان حيثيتي كنشگر و متعين سياست زماني بروز مي

هژمـون   قراري گفتمـان در شرايط بحراني و بي. گيرد قراري قرار ميهژمون در معرض بي
گرانـه در راسـتاي معرفـي    م به كنش آزاد، خلاقانه و انتخـاب است كه سوژه سياسي اقدا

  .كند گفتمان جديد به جامعه مي
هـاي سياسـي در    سـوژه  »استراتژيك«و  »آگاهانه«اقدام  ،كنش سياسي :كنش سياسي

بـه بيـان ديگـر     .)Hafman, 2007: 150( استفرد هيك شرايط و وضعيت سياسي منحصرب
هاي هدفمند در راسـتاي حمايـت يـا مقاومـت در برابـر يـك        نش سياسي داراي سويهك

هـا   »الگو«همچنين كنش سياسي حكايت از . استوضعيت سياسي خاص يا تحول در آن 

هايي دارد كه در راستاي حمايت يا مقاومت در برابر يك وضـعيت سياسـي   »استراتژي«و 

 ،هاي سياسي متفـاوت  سياسي در وضعيت به بيان ديگر كنش. خاص يا تحول در آن دارد
از . كنـيم  هاي كنش سياسي ياد مـي  يابد كه از آنها با عنوان استراتژي اشكال متفاوتي مي

در واقع  ،گوييم هاي متفاوت كنش سياسي سخن مي وقتي از استراتژي ،منظري گفتماني
1كنشِ گفتماني«با 

. اسـت  »سوژگي سياسي«كنش سياسي خود محصول . مواجه هستيم »

سوژه سياسي با كنشگري سياسي در راستاي تثبيت يـا ايجـاد تحـول در     ،به سخن ديگر
دهنـدة واقعيـت سياسـي دسـت بـه كـنش       سياسي و گفتمان تفسيرگر و سامان واقعيت

هاي كنش سياسي منوط به فهم شرايطي اسـت كـه    از اين جهت درك استراتژي. زند مي
  .زيد سوژه سياسي در آن مي

  

  يط ظهور نظريه سياسيتبارشناسي شرا

 ـ      ،درك شـرايط ظهـور نظريـه سياسـي     رايمطابق سـاخت نظـري ايـن پـژوهش و ب
. جستاري هر چند كوتاه و مختصر در باب سير تاريخ سياسي يونان باستان ضروري است

تاريخ سياسي يونان باستان كه در درك چگونگي ظهور نظريـه سياسـي    بخشترين مهم
شـهري بـود كـه خـود موجـب      سي موكناي به نظام دولتاهميت دارد، گذار از نظام سيا

هـاي نـويني از مناسـبات، روابـط و همچنـين       ظهور اشكال جديدي از انديشيدن و شيوه
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  .نهادهاي سياسي بود
يوناني، نظام سياسي موكنـاي كـه مبتنـي بـر پادشـاهي بـود،        1قبل از ظهور پوليس 

حيـات اجتمـاعي    ،ره موكنـاي دو در. كـرد  قواعد زيست سياسي يونانيـان را تعريـف مـي   
اداري  مراتـب نظـامي و  صدر سلسله شاه موكناي در. افتي يپيرامون قصر شاهي سامان م

سـقوط نظـام موكنـاي منجـر بـه      . شـد  يناشي م ـ او نهايت از قدرتي در هر داشت و قرار
اي حكومتي و نوعي از قدرت سياسي با ظواهر و آثار خارجي آن شـد كـه    فروپاشي شيوه

ايـن تحـول   . تحول در فضاي سياسي و همچنين تحول در انسـان يونـاني بـود    برآمد آن
شهر و پيدايش انديشـه عقلـي را    - مدت شرايط و مقدمات استقرار دولتسياسي در دراز

 ،شـهري  – نظـام دولـت    واقع تحول از نظـام پادشـاهي موكنـاي بـه     در. دنبال داشته ب
ايـن شـرايط   . دگرگـوني كـرده بـود    بحراني بود كه جامعه يوناني را دستخوش تلاطـم و 

بحراني فارغ از تحول در ساخت نظم سياسي منجر به ظهـور شـكل جديـدي از تفكـر و     
انديشه شد كه در آن استدلال عقلي مبناي تفحص و تفكـر در بـاب مسـائل و مشـكلات     

ي مربـوط بـه خلقـت و    هـا  افسـانه در چنين شرايطي، به جاي . جامعه يوناني قرار گرفت
ي مربـوط بـه حاكميـت در عصـر     هـا  اسطورههاي شاهي و با مناسك و آيينآفرينش كه 

ي نو به وجود آمد كـه كوششـي بـراي بنيـاد نهـادن نظـم       ا شهياندموكناي پيوند داشت، 
طباطبـايي،  ( دهنده عـالم بـود  تشكيل يجهان بر مبناي تعادل، تناسب و برابري ميان اجزا

1373 :16(.   

شهري در يونان باستان نسبت به گفتمان م دولتتفاوت گفتمان سياسي حاكم بر نظا
ي ا اندازهاجتماعي يونان هژموني داشت، به  /ي كه بر زندگي سياسيا يپهلواننظام كهن و 

 پهلـواني  پادشاهي دنياي با قديم يونان شهريدولت دنياي محسوس بود كه برخي تفاوت
وسطي تفسير  قرون يها يهپادشا با مدرن دموكراسي به متعلق دنياي تفاوت اندازه را به

   .)27: اول لد، ج1376ر، يِگ( كنند يم

حيـات   بـه تـدريج در  شـهري،  بدين ترتيب با گذار از نظام موكنـاي بـه نظـم دولـت    
قـدرتي نامحـدود    خـود از  قصـر  دنيـاي اسـرارآميز   اجتماعي يوناني، به جاي شاه كـه در 

سرنوشـت آن   انـد و  نـده خوا »سياسـي «شـد كـه آن را    بـود، مناسـباتي برقـرار    برخوردار

همگـاني بـه    امـور  از اداره شـهر  عمومي بـود و  گويي همگاني ووموضوع گفت ،مناسبات
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زايـش خـرد   ي سياسي يونان باستان منجر به ظهور و ندهايفرآاين تحول در  .آمد شمار
تحـولي كـه سـرانجام آن     ؛)17: 1373طباطبـايي،  (ي شد ا اسطورهرفتن از تفكر و فرا يوناني

در واقـع ايـن پـژوهش    . اختن تفكر به انسان و ظهور نظريه سياسي بوده استمعطوف س
پـرداختن بـه    .كنـد  محوريت يافتن انسان را به معناي آغاز ظهور نظريه سياسي تلقي مي
زيـرا قبـل از    ؛شـود  انسان و روابط انساني به عنوان آغاز ظهور نظريه سياسي تعريف مـي 

و فرد به عنوان محور اساسـي نظريـه سياسـي،     آن با جامعه ةماهيت حكومت و نوع رابط
   .)Barker, 1918: 60-62(انسان و موقعيت و حيثيت آن در اجتماع سياسي اهميت دارد 

انسان و در نتيجه سياست  ،كه در يونان باستان ايهاي فكري رديابي اولين نظام براي
. پـردازيم  ان باستان ميهاي فكري يون به تبارشناسي نظام ،را سرآغاز انديشيدن قرار دادند

هاي فكري رايج در يونان باسـتان بـدين معنـا نيسـت كـه قائـل بـه محتـواي          شرح نظام
تبارشناسي ظهور پروبلماتيك انسان و روابط انساني  برايبلكه  ،سياسي براي آنها هستيم

  .شوندميبررسي 
د از ظهور نظريه سياسـي شـاهد چن ـ   پيش ،از ظهور تفكر سياسي و متعاقب آن پيش

كـه در يونـان   را نخسـتين تفكـر منسـجمي     .هستيممرحله نظام فكري در يونان باستان 
 ،اي كـه يگـر   گونـه   به ؛ي هومري يافتها سرودهدر اشعار و  توان يم ،باستان شكل گرفت

بخـش مهمـي از    .)85 :جلد اول، 1376يگر، ( داند يمهومر را نماينده آغازين فرهنگ يوناني 
در چـارچوب  . اختصـاص داشـت   1ضيح طرز عمل جهان طبيعيي هومري به توها سروده

و خدايان در هماهنگي نزديك بـا يكـديگر بـه     ها انسان، سه جهان طبيعت، ها سرودهاين 
با اين حال گفتمان هومر به عنـوان اولـين گفتمـاني كـه در بـاب كيفيـت       . بردند يمسر 

گوي همـه  عملي جهان شـكل گرفـت، در تبيـين جهـان شـموليت تـام نـدارد و پاسـخ        
   .)20: 1393، مكللند( ي مطروحه بشر در باب جهان نيستها پرسش

تفكـر شـاعرانه هزيـود در بـاب      ،نمـود   رخكه در يونان باستان  ايدومين نظام فكري
، به تصـوير جهـان   پرداخت يمهزيود برخلاف هومر كه به تصوير جهان از بالا . جهان بود

هنـوز تفكـر    ،فلسفه هزيـود هـم همچـون هـومر    حال   اين با. انساني از پايين نظر داشت
ولي ايـن نظـام اسـاطيري تحـت رهبـري عقـل قـرار دارد و بـه          ؛مبتني بر اساطير است
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، 1376، يِگـر ( كند يميي تازه نيز ابداع ها تيشخصو  پردازد يمتفسيري نو از خدايان كهن 

   .)107- 118: جلد اول

 شيهـا  يدگرگـون طبيعت جهان و سومين نظام فكري متعلق به فيلسوفاني بود كه به 
ايـن  . كردنـد  ي طبيعي تبيـين مـي  ها هينظربا  نها سراسر هستي را در فلسفهآ .پردازند مي

عقلانـي بـودن    پيچيدگي ظاهري و غير ريتأثبيش از هر چيز تحت  گرا عتيطبفيلسوفان 
   .)23-22: 1390عالم، (جهان بودند 

 هـا  دهيپدتلاش براي تعريف عقلاني گرا برخلاف هومر و هزيود در فيلسوفان طبيعت 
 ،اين فيلسوفان به عنـوان نخسـتين انديشـمندان يونـان    . ي طبيعي هستندها يدگرگونو 

گانـه سـاختار    ، اما طرح سهكنند يمنظريه عقلاني جهان را جايگزين روايت اساطيري آن 
ه گـرا در كلم ـ چرخش فكري فيلسوفان طبيعـت . دارند يمشناسي اساطيري را نگه  كيهان

كـه در اصـل معنـاي آغـاز و رونـد و نتيجـه        شـود  يم ـخلاصه ) طبيعت( 1يوناني فيزيس
رفتـه ايـن   همروي. كنند يمگونه موجوديت پيدا كه تمام چيزها بدان دهد يمفرآيندي را 

چـرخش قـاطعي در    و ايـن  دهند يم ارائهدانشمندان جملگي توضيحي عقلاني از جهان 
بـه عنـوان كـانون تفكـر سياسـي        انساناما همچنان  ،)32: 1382آدو، ( تاريخ انديشه است

  . محور بحث آنها نبوده است
و فلاسـفه   ردي ـگ يمواكنشي در مقابل تفكر مربوط به طبيعت صورت  ،در همين اوان

ي ايـن مسـئله را شـورش    گـاتر . ي زندگي انسان معطوف ساختندسو  بهتفكرات خود را 
گونـه كـه   بودن جهان بدان ريناپذ ادراكدن و اعتقادات عرفي در برابر خارج از دسترس بو

ايـن   .)91: 1388گـاتري،  ( كـرد  يم، تعريف و تفسير كردند يمشناسان آن را عرضه طبيعت
از نخستين فيلسوفان يونان كه  پسدر واقع . دهندانجام ميكاري است كه سوفسطاييان 

فسـطاييان شـكل   وسـيله سو   در تلاش براي گشودن راز جهان طبيعت بودند، گرايشي به
بلكه شناخت تفكر و سرشت انسـان قـرار    ،گرفت كه مركز توجه خود را نه جهان طبيعت

   .)20: 1375، مانه(دادند 

  و نـه خـود جهـان بـه     -عنوان امرِ پروبلماتيك جهـان    بدين ترتيب با ورود انسان به
ي نظريه سياسي اه رگهاولين  - دنديد يمگرايان  گونه كه طبيعتعنوان امر پروبلماتيك آن

عنـوان پروبلماتيـك     واقع با مركز توجه قرار گرفتن انسـان بـه   در. خودنمايي كرده است
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همين توجه به انسان در . كند يمفلسفي، نظريه سياسي در اولين شمايل خود نمود پيدا 
بـه  هـا   سوفيستدر حقيقت نقطه آغازي كه  .دمان مسلطسراسر تفكر يونان براي هميشه 

ي افلاطـون و ارسـطو بـه    ها نوشتهي سقراط و ها شهيانددر  ،گرايانه دادندسانمطالعات ان
رفته سوفسطاييان با مركز قرار دادن انسان و زيست سياسي  هم روي. رسد يمنهايت خود 

 ,Barker( برداشـتند سوي نظريه سياسي را   نخستين قدم به ،وي در نظام انديشگي خود

، كاركرد و حيثيت وجودي پـوليس بـه   به توضيح معنا ر ادامه بحث ابتداد .)60-62 :1918
سـپس  . شـود  عنوان دال مركزي گفتمان حاكم بر نظريه سياسي يونان باستان اشاره مـي 

دهنده و معنابخش با ساير عناصر نظريـه سياسـي   رابطه پوليس به عنوان عنصر ارجاعبه 
و شناسـايي سـوژه   شود و در نهايت با تعريف و توضيح گستره امـر سياسـي    پرداخته مي

  .شود سياسي به اقتضائات كنشي نظريه سياسي يونان باستان اشاره مي
  

  پوليس؛ دال مركزي نظريه سياسي يونان باستان

بـه نظـام   اي  تا اينجا درك شد كه به تناسب گذار از نظام موكناي بـا تفكـر اسـطوره   
در . يابـد  مـي  محور نظريه سياسي در شمايل نخستين خـود نمـود  پوليسي با تفكر انسان

تحـول   ةبلكه نشـان  ،واقع ظهور پوليس تنها سمبل تحول در ساخت و روابط سياسي نبود
سياست به عنـوان امـر همگـاني     ،تا قبل از ظهور پوليس. هاي انديشيدن نيز بود در شيوه

همگاني و مربوط به روابط انساني اي  با ظهور پوليس است كه سياست پديده. مطرح نبود
در واقع نظـم سياسـي مبتنـي بـر     . شود تيجه در باب آن انديشيدن آغاز ميدر ن .شود مي

رو از همين. گيرد آورد كه در آن مناسبات سياسي شكل مي شرايطي را فراهم مي ،پوليس
شود كـه بـه زيسـت     كننده ساير عناصري ميبخش و تعيينموجوديت پوليس مشروعيت

، شـبكه معنـايي   پـوليس . دبخش ـ ر نظـام پوليسـي نظـم و معنـا مـي     سياسي د /اجتماعي
و  دشـو  يم ـبندي  كه ساير عناصر نظريه سياسي يونان باستان حول آن مفصل سازد يمبر
  .دابي يمواسطه آن قراري گفتماني ه ب

پوليس يك واحد سياسي خودمختار است كه شامل يـك بخـش    ،از لحاظ ژئوپليتيك
همين مفهوم پوليس بـه   .)Pomeroy, 2004: 61( استهاي مجاور خود  مركزي و سرزمين

پـوليس در   ،از ايـن منظـر   .سازد بهترين وجه آرمان يوناني زندگي اجتماعي را نمايان مي
بلكـه   ،طـرف سـازد  ه اقتضائات زندگي جمعـي را بر كنيست  اييونان فقط مكان فيزيكي



   195 / ...ياسي و كنش سياسي تحليل گفتماني رابطة نظريه س

ناپذير با انديشـه و حيـات   تفكيكاي  محيط فكري، اقتصادي و اجتماعي است كه به گونه
قـادري و  ( دانسـت  در آن مـي  گره خورده، انسان يوناني بقا و كمـال خـود را صـرفاً   يوناني 

در واقع پوليس تنها يـك مكـان و موقعيـت جغرافيـايي نبـود، بلكـه        .)121: 1390ران، ديگ
 ,Cartledge( سـت ا »در جهـان بـودن نمـادين   «انتزاعي متافيزيكي و همچنين شـكلي از  

ز مردم دانست كه گرد هم آمده، عمل كرده و سـخن  پوليس را بايد سازماني ا. )13 :2009
   .)16: 1388قادري، (گويند  مي

به بيان ديگـر بـه واسـطه    . شد انسان يوناني خارج از پوليس به رسميت شناخته نمي
 رابطـه و . گيـرد  ني بـه خـود مـي   قرار يافتن در شـهر اسـت كـه هويـت و حيثيـت انسـا      

كه ارسطو انسان را به موجودي در پوليس است اي  تنيدگي انسان و پوليس به گونه درهم
وجه ديگر تعريف انسان به (كند؛ انساني كه تنها در پوليس هويت و خرد خود  تعريف مي
كسي كه به نحو طبيعي زيست اجتمـاعي در   ،به تعبير ارسطو .يابد ميرا باز) وتعبير ارسط

در . تـر از او پسـت بلكه يا موجودي برتـر از انسـان اسـت يـا      ،انسان نيست ،پوليس ندارد
كه يونانيـان  اي  به گونه ،باشد پوليس بودن به معني سياسي بودن و سياسي شدن نيز مي

اهميـت پـوليس و   . شـهر نداشـتند   ةتصوري از زندگي بدون ملاحظات سياسي در عرص ـ
مهم بود كه اعتبار هر آتني به ميـزان مشـاركت او   اي  مفهوم شهروندي در يونان به اندازه

ييد هر كس كه به تأ. شهر، بستگي داشت وليت در امورئروندي و قبول مسدر زندگي شه
افتخاري  يافت؛ شهر رسيد يا شهر بر او اعتماد داشت، به بالاترين افتخار ممكن دست مي

   .)121: 1390ران، ديگقادري و ( ه بالاتر از هر ثروت و قدرتي بودك

جـايي   ؛آن حكمرانـي نمايـد  جايي نبود كه يك حاكم در  پوليس صرفاًدر نظر آرنت، 
اي انسان در پي هدفي مشترك و رفع يك نياز يا فـراهم كـردن يـك طـرح      نبود كه عده

اي  پـوليس عرصـه   ؛اجتماعي از همكاران يا دوستان صميمي نبـود  ؛مشترك جمع گردند
ها براي نمايش فضيلت خود، در واقع براي تحقق هويت خـود بـا    بود كه جمعي از انسان

اري پوليس فضايي براي مانـدگ . كردند ايجاد مي  ايزات ميان خود و ديگراننشان دادن تم
حاصـلي عمـل    كاري براي مقابله با بيپوليس راه. مند بودهاي فضيلت ياد و خاطرات انسان

، عمل انساني و  شود اگر رنج با رفع نياز بدن و كار با تغيير روي ماده خام ماندگار مي. بود
اي براي ماندگاري و حفـظ خـويش    ت انسان نيز نياز به عرصهعنصر دروني آن يعني هوي
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ثر بودن پوليس هـم مانـدگاري پـوليس و    ؤشرط م. پوليس يوناني همين عرصه بود .دارد
بر اين اساس پوليس جهاني بود كـه در آن  . استهاي اجتماع انساني  فراهم كردن زمينه

   .)94: 1392آرنت، ( اختندپرد هم جمع شده و به عمل ميافراد برابر انساني به دور 

جهـان  بخش زيسـت دهنـده و معنـا  ، تشكلدهنده، روحي بود كه قوامدر واقع پوليس
كننـده  پوليس همه زندگي انساني و معنوي را در برگرفته بود و تعيـين . انسان يوناني بود

شمول پـوليس  اين بعد از حيثيت جهان ،يِگر. شكل هرگونه فعاليت ذهني و اجتماعي بود
  : كند اينگونه تفسير مي را

ي زنـدگي ذهنـي و معنـوي از ريشـه     هـا  شاخههمه  ،در ادوار اوليه تاريخ«

هـاي ذهنـي و   گفـت همـه فعاليـت    توان يم؛ يا نديرو يمواحد زندگي جامعه 
ها و رودهايي هسـتند كـه بـه دريـايي مركـزي يعنـي زنـدگي        معنوي، جوي

و جهت و  زندير يم، ودش يمشهر ممكن عمومي جامعه كه در پوليس يا دولت
ي و هـاي نـامري  و همـين دريـا از طريـق رگ    رنـد يگ يم ـهدف خـود را از آن  

شـهر  اين تشـريح دولـت  بنـابر . رساند يمي آنها مدد ها سرچشمهزيرزميني به 
   .)132 :جلد اول، 1376يگِر، ( »واقع تشريح تمامي زندگي يوناني است يوناني در

زندگي يكايك شهروندان را ناشي از ايـن واقعيـت   نفوذ عظيم پوليس در  ةيگر در ادام
موجودي روحاني بود كـه   ،پوليس. داند كه خود پوليس صورت آرماني عمومي داشت مي

مجموعـه همـه    ،پـوليس . آورد يم ـهمه محتواهاي عالي زندگي انساني را در خـود گـرد   
ن هـاي فـراوا   بـه شـهروندان موهبـت   : ي زنـدگي ايشـان اسـت   ها جنبهشهروندان و همه 

گيـري  شيوه فكر خود را با سخت. نهد يمولي وظايف فراوان نيز به عهده آنان  ،بخشد يم
زند و  و مهر مالكيت خود را بر پيشاني آنان مي كند يمتمام به يكايك شهروندان تحميل 

 ،هر عملي كه به شهر زيان برسـاند : منبع همه قواعد و معيارهاي زندگي شهروندان است
   .)171: جلد اول، 1376يگر، ( نيكه به شكوفايي آن ياري كند، بد است و هر عملي ك

ي فعـال و  ا سـوژه مني بود كه يونانيان در آن خويشتن را به مثابـه  أم ،بنابراين پوليس
دهنده به شـهروندان يـا   بخش و حيثيتهويت ،واقع پوليس در. كردند يمسياسي تعريف 

ه عناصري چون شـهروند، قـانون،   واسطه ظهور پوليس است كه ب .ي سياسي بودها سوژه
عدالت، فضيلت، سياست و امر سياسي، سوژه سياسـي و كـنش سياسـي معنـا و مفهـوم      



   197 / ...ياسي و كنش سياسي تحليل گفتماني رابطة نظريه س

سياسي يونـان باسـتان را بـا رابطـه      ةساخت و محتواي نظري ،در حقيقت پوليس. ابدي يم
  . بخشد يمبرقرار كردن بين عناصري مجزا، كليت و ساماني معنادار 

از نظر اشتراوس آنچه بيش  .كند تراوس نيز به آن اشاره مياش است كهاي  اين مسئله
تواند ماهيت و محتواي تفكر سياسي كلاسيك را بر مـا آشـكار سـازد، ارتبـاط      از همه مي

در واقـع تفكـر    .)Strauss, 1959: 78( در پوليس است 1مستقيم اين تفكر با زندگي سياسي
نوئل اسـوليوان هـم در راسـتاي    . خدچر سياسي رايج در يونان باستان بر مدار پوليس مي

گفته اشتراوس بر اين اعتقاد است كه نظريه سياسي، در شكل آغازين و كلاسيك خـود،  
 ،جهت تفكر سياسي در يونان باستاناز اين .)251: 1388اسـوليوان،  ( استمربوط به پوليس 

جـاري   تفكر سياسي در يونان باستان بـه سياسـت   ،به بيان ديگر. داشت »عملي«ماهيتي 

   .)Strauss, 1959: 71(داد  در پوليس امعان نظر نشان مي

هـاي آن را   لفـه ؤرفته پوليس كانون گفتماني نظريه سياسي يونان باسـتان و م همروي
  .شود يمدهد كه در شكل زير نشان داده  تشكيل مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  شبكه گفتماني نظريه سياسي يونان باستان - 2شكل 
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  فاهيم بنيادين نظريه سياسي يونان باستانرابطه گفتماني پوليس و م

  شهروند

واسطه مفهوم پـوليس در نظريـه سياسـي يونـان باسـتان معنـا       ه اولين عنصري كه ب
ضمن پـذيرش قواعـد    ،انسان يوناني با قرار يافتن در شهر. است 1مفهوم شهروند ،يابد مي

كـه  اي  بـه گونـه   ؛شـود  ساخته ميياسي شهر به مثابه سوژه سياسي برحاكم بر زيست س
امري بديهي بود و نام كامـل يـك فـرد     ،شهر براي يونانيانمباهات به تعلق به يك دولت

شهر آگاهي تعلق به يك دولت. يافت يوناني از نام خود و نام پدر و نام شهرش تشكيل مي
همان ارزشي را داشت كه آگاهي تعلـق بـه يـك ملـت بـراي انسـان        ،براي انسان يوناني

   .)170: جلد اول، 1376يگر، ( امروزي دارد
نبايد پنداشت كه صرف سكونت داشـتن در پـوليس بـه معنـي شـهروند       با وجود اين

. جايي معين همچون پـوليس نيسـت   در واقع شهروندي ناشي از سكونت در .بودن است
شتغال به وظايف دادرسي، حق بلكه مصداق شهروند محض و مطلق كسي است كه حق ا

كه اعضاي شوراي ملـي را شـامل    - ترين كارهاي حكومتيباب مهمنظر و بحث در اظهار
شـهروند   ،بر همين اسـاس بيگانگـان، بنـدگان، كودكـان و سـالخوردگان     . دارد - شود مي

معنا و مصداق شهروند نيـز   ،سب نوع حكومت حاكم بر پوليسفارغ از اين به تنا. نيستند
دموكراسي متفاوت از در حكومت  به عنوان مثال مصداق و گستره شهروند. كند تغيير مي

   .)101: 1364ارسطو، ( اليگارشي است

تـرين   بدين ترتيب شهروند بودن به معني حق احـراز فعاليـت و بحـث در بـاب مهـم     
سوژه سياسي فعال در نظريه سياسي يونان باسـتان   ،شهروند در واقع. ل پوليس بودمسائ

 ـ. دارداست كه مشروعيت كنش سياسي را  واسـطه فـن سـخن ممكـن     ه شهروند بودن ب
واسطه فـن سـخن   ه در واقع شهروند با قرار يافتن در پوليس يا حوزه عمومي و ب. شد مي

شـهروندي و سياسـت و از ايـن     ةجهت سخن ميانجي رابطاز اين. پرداخت به سياست مي
كه سيد جـواد طباطبـايي نخسـتين    اي  به گونه. طريق ميانجي شهروند و پوليس نيز بود

  : كند ا امكان سخن گفتن و برتري آن بر ساير ابزار قدرت تعريف ميويژگي شهر ر
برتري سخن بر ديگـر وسـايل و ابـزار اعمـال      ،نخستين ويژگي پوليس«

                                                 
1.polites  
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سخن يا لوگوس بـارزترين ابـزار دسـتيابي بـه قـدرت       ،در يونان. قدرت بود
سـخن ماننـد    .آمـد  دهي و سلطه بر ديگران بـه شـمار مـي   سياسي و فرمان

هـا و مناسـك مـذهبي نبـود، بلكـه      ها و اوراد مربوط بـه آيـين   هگذشته واژ
آنچه در آغـاز در قلمـرو آرخـه يـا     . تعارض و تعاطي برهان بودپراي  مباحثه

سان بدين آمده بود ونوري درخي قرار داشت، اينك در حوزه فن سفرمانرواي
ه ميان سخن و سياست يا به سـخن ديگـر ميـان لوگـوس و پـوليس رابط ـ     

درون رابطـه سياسـي    بـار در شـهر و  سخن نخستين. ود داشتتنگاتنگ وج
اهميت پيدا كرد و در چنين شرايطي اهـل خطابـه، سوفسـطاييان و آنگـاه     

توجه خود را به سخن و گفتار معطوف و دربـاره قواعـد و    ،فيلسوفان يوناني
   .)20: 1373طباطبايي، ( »قوانين حاكم بر آن به پژوهش آغاز كردند

ورزي را و نيز امكـان سـخن بـه عنـوان سياسـت      مكان شهروند شدنآنچه در نهايت ا
عنوان كليتي گفتماني كـه قواعـد زيسـت      واقع پوليس به در. كرد، پوليس بود ممكن مي

بندي افـراد بـه اسـتراتژي    سامان دادن و طبقه راي، بكند يمسياسي شهروندان را معين 
ا كه به هر فـردي موقعيـت خاصـي    به اين معن. آورد يمسازي روي راني و برجستهحاشيه

سازي تصميمي و أعنوان شهروند و به مثابه موجوديتي كه حق ر  و برخي را به بخشد يم
عنوان برده و بربر از دايـره شـهروندي     در باب قواعد زيستي پوليس را دارد و برخي را به

  . سازد يمطرد و خارج 
  قانون

 ،ي سياسـي هـا  سـوژه عنـوان    ندان بـه پس از تشخيص و درك رابطه پوليس با شهرو
عنوان اعضاي   كيفيت قواعد حاكم بر رابطه خود شهروندان به ،ديآ يمكه پيش اي  مسئله

واقـع پـوليس بـا     در. دي ـآ يم ـمفهوم قانون به كمك پـوليس   ،بدين منظور. ستاپوليس 
. ازدس ـ مـي  ي سياسي رام بـر ها سوژهشهروندان را به مثابه  كند يماستخدام قانون تلاش 

و  دي ـگو يم ـشهر به زبان قـانون سـخن   دولت«دهد كه  ورِنر يِگر در اين رابطه توضيح مي

تـران را از  و قـوي  كشد يمقانون شاه مقتدري است كه نه تنها مقصران را به پاي حساب 
همـه شـئون زنـدگي را كـه      ،، بلكه با قواعـد خـود  دارد يمتران بازتجاوز به حقوق ضعيف
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يـات زنـدگي   يو حتـي در جز  بخشـد  يم ـنظم  ،شخصي افراد بود ةرادپيشتر تابع ميل و ا
   .)171: جلد اول، 1376يِگر، ( »كند يمخصوصي و رفتار اخلاقي شهروندان دخالت 

به مثابه موجودي سياسي  واقع اين قانون پوليس است كه شهروند يا سوژه يوناني را در
بين پوليس به عنوان يك سـامان و  قانون مجموعه وظايف و حقوق متقابلي بود . سازد ميبر

آنچه آدمـي را بـه موجـودي    . موجوديت زنده و روحاني از يكسو و شهروندان از سوي ديگر
شد  واسطه قانون بر عهدة هر فردي نهاده ميه بود كه باي  وظيفه ،ساخت سياسي مبدل مي

ف و اين وظيفه عبارت بـود از مشـاركت فعـال در زنـدگي عمـومي جامعـه و قبـول تكـالي        
  .كلي غير از تكاليف مربوط به شغل و حرفة شخصي بوده ي كه باشهروندي

دهـد   يگِر در اين زمينه توضيح مي. پوليس بود خميرمايه و اكسير نظم حاكم بر ،قانون 
كه در جريان تحول فرهنگ يوناني از آرمان اجتمـاعي اشـرافي بـه پيـدايي تصـور فلسـفي       

چه از  ،هاي فلسفي اخلاق و تربيت و نظام مراحل استترين آدمي به عنوان فرد، قانون مهم
هـا   گونه نظـام اين. گذاري استيادآور نخستين ادوار قانون ،حيث شكل و چه از لحاظ محتوا

كه فيلسوفان دوره باستان شـناخته و  آيند، بلكه چنان در فضاي خالي تفكر محض پديد نمي
هاي كلـي و   اين جوهر را به زبان انديشهاند، در جوهر تاريخي قوم ريشه دارند و متذكر شده

ترين و پايدارترين شـكل معيارهـاي حقـوقي و اخلاقـي      قانون، كلي: كنند مجرد ترجمه مي
 .توان اينگونه درك كرد كه قانون روح پوليس اسـت  در مجموع مي. موروثي قوم يونان است

ي يشـهر نـامر  ي با حصارهاي محـافظش، دولـت  يشهر مربه بيان ديگر در پس تصوير دولت
اختار و از اين جهت قانون با عملكرد خود به صيانت از س. پيداست كه حصارش قانون است

  .)172: مانه( پردازد موجوديت پوليس مي

  برابري 

 د،دا يم ـآنچه امكان بحث و مشاركت همگاني در فضاي عمومي را به همه شهروندان 
ه بين شهروندان و از لحاظ جايگاه و نقش سياسي برابري بدين معنا ك. مفهوم برابري بود

برابـري شـهروندان از   . كدام نسبت به ديگري برتري خاصي نداشـتند وجود داشت و هيچ
شهر بر دوستي استوار بـود و دوسـتي جـز در ميـان      ةي پوليس بود، زيرا شالودها يژگيو

مراتب، جاي خود را به سلسله درون پوليس، رابطه مبتني بر. پذير نيستافراد برابر امكان
منظـور از  . دانند شهروندان در قلمرو سياسي خود را برابر مي. ي برابر و متقابل دادا رابطه
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ين معنـا كـه   بـد  ؛اسـت  »برابري سياسي« ،برابري در گفتمان نظريه سياسي يونان باستان

و گفتار آنهـا   نظر و مشاركت و تكاليف در امور پوليس برابر بودندشهروندان در حق اظهار
رغم اختلافي كـه در زنـدگي اجتمـاعي    شهروندان به. به يك اندازه از اعتبار برخوردار بود

شـونده  آنان همچـون واحـدهاي جانشـين    .دانند يمدارند، در قلمرو سياسي خود را برابر 
برابـري بـه معنـاي    . برابـري اسـت   ،درون نظامي هستند كه قانون آن تعادل و معيـار آن 

گفتمان و نظـم  . ه شهروندان در اعمال قدرت سياسي و توليد و توزيع آن بوداشتراك هم
بخش اصل برابري بود و تعادلي ميان قدرت همه افـراد  اي بود كه قوام گونه  پوليس نيز به

   .)21: 1373طباطبايي، ( كرد يمو در برابر سركشي آنان ايستادگي  كرده يمايجاد 

ان نظريـه سياسـي يونـان باسـتان بـا قـدرت و       بدين ترتيب مفهوم برابري در گفتم ـ
برابري از يكسو منوط به حفظ ساختار و نظـم  . گفتمان حاكم بر پوليس گره خورده است

. پوليس بود و از سوي ديگر ثبات پوليس بستگي به حفظ برابري ميان شهروندان داشـت 

 ـ. دارد، برابري اسـت  را پايدار مي آنچه هر جامعه سياسي« ،از نظر ارسطو دين معنـا كـه   ب

البتـه نفـع و صـلاح جامعـه      .همه مردم به تناوب در كار حكومت شـركت خواهنـد كـرد   
زيـرا صـلاح جامعـه     ؛شده به آنهـا اولويـت دارد  محول ةسياسي نسبت به جايگاه و وظيف

 »سياسي در اين است كه هميشه افراد ثـابتي كـار حكومـت را در دسـت داشـته باشـند      

   .)42: 1364ارسطو، (
لكن همه در اينكه عضـو   ،تيب شهروندان در احراز قدرت سياسي برابر نبودندبدين تر

. كدام بـر ديگـري برتـري نـدارد    از حقوق برابر برخوردارند و هيچ ،جامعه سياسي هستند
افلاطون در جمهوري با اشاره بـه تكـاليف زن و مـرد نسـبت بـه پاسـداري و صـيانت از        

اختلاف سخن گفتـيم، منظورمـان برابـري بـه      وقتي كه از برابري و«: كه آورد يمپوليس 

معني مطلق و اختلاف به معني مطلق نبود، بلكه تنها بـه برابـري و اخـتلاف اسـتعدادها     

رو برابري با شايسـتگي در  از همين .)237: 1353افلاطون، ( »براي انجام كارها توجه داشتيم

 ،بـوط بـه پـوليس اسـت    انجام امور و همچنين انجام تكاليفي كه جنبه عمومي دارد و مر
  .استعداد افراد است ،ديگر مبناي برابري  بيان  به. خواني داردهم
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  ) تربيت(پايديا 

 ه معنـاي تربيـت كـودك مشـتق شـده اسـت      ب 2از كلمه يوناني پايديوس 1واژه پايديا
پرورش يا تربيت كودك، تعليم و  ديگر از جمله مفاهيم با كه اي واژه .)17: 1390ضـيمران،  (

پايـديا يـا تربيـت     .)Lee, 2001: 11-12( و اصلاح در ارتبـاط اسـت   انضباطو  زش، نظمآمو
براي دروني كردن اشكالي از مواجهـه بـا جهـان،     ها آموزشي از ا مجموعهعبارت است از 

يي از چيسـتي جهـان را توجيـه    ها تيرواگونه كه شكل خاصي از مناسبات، متناسب با آن
   .)138: 1394اده، ز ملك و دامغانيخالقي ( كند يم

آنهـا   .ي برجسته پوليس بودها تيشخصپرورش  ،هدف پايديا يا نظامِ تربيت در يونان
پايـدياي يونـاني   . بر اين باور بودند كه تنها پايديا قادر است مردان برجسته را تربيت كند

دان و فلاسـفه آن را سـرلوحه   ن ـداراي غايتي بود آرماني كـه آموزگـاران، شـاعران، هنرم   
آرمـان پايـديا در مـتن جامعـه      .شـمردند  يم ـي علمي، فرهنگي و فلسفي خـود  ها شتلا

 نگاره اجتماعي در گسـتره خـرد نبـود   پذير بود و هدف آموزش چيزي جز آموزش اتحقق
   ).18: 1390ضيمران، (

نظـام   .ردي ـگ يم ـمسئله تربيت به شكلي آشكار در خدمت سياست قرار  ،نزد افلاطون
ر چيز يك دستگاه عظيم آموزش و پرورش اسـت كـه از يـك    سياسي افلاطون بيش از ه

و از طرف ديگر مراقب است تـا آن   كند يمداري تربيت طرف حاكمان با فضيلت حكومت
 ـ  ،كنند يممعنايي كه حكومت اين نظام آموزشي را توجيه  ژهيوي ها افق دور ه از آسـيب ب

   .)163: 1394زاده، ملك و دامغانيخالقي (بمانند 
دهـي بـه امـور    سـامان  بـراي نقش و جايگاهي ويژه در پوليس يونـاني   ،بيتمفهوم تر

بعدي بود كه به رفتار و كـنش  از اين منظر تربيت، كليتي چند .كند انسان يوناني ايفا مي
رابطه پوليس و پايـديا از همـين   . بخشيد هاي انديشيدن انساني يوناني تشكل مي و شيوه

فـرد خـويش اقـدام بـه     هبيس با قواعـد منحصـر  دين نحو كه پول، باستمنظر قابل بحث 
 ،پـوليس و پايـديا  . كـرد  هاي متفاوت مـي  فريني در موقعيتآ نقش برايتربيت شهروندان 

كه تحول در نظام تربيت از يكسو منجر به ظهـور   دارند، بدين ترتيباي  پيچيدهاي  رابطه
عصـر  اي  سـطوره كه تحول از گفتمـان ا  ايبه گونه -شود  شهر ميشكل جديدي از دولت

                                                 
1. paideia  
2. paidos  
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توان نمودي از تحـول در نظـام تربيـت عنـوان      شهر را ميموكناي به گفتمان عقلي دولت
 ةست كه خود باني تحول در پايديا يـا شـيو  اشهر و از سوي ديگر اين قواعد دولت - كرد

  . دشو ناني ميتربيتي انسان يو
يان تربيت و سياسـت  توان به نسبت و پيوند م ميان پوليس و پايديا مي ةبا ايجاد رابط

تماتيك ذهـن  س ـهـاي سي  مطالعه در نسبت ميان تربيت و سياست به اولين تلاش. رسيد
خـالقي  ( گردد ولين متون فلسفي درباره دولت بازميهوم سياست و افانساني براي تبيين م

   .)27: 1394زاده،  ملكاني و غدام
كـه خـود محصـول    از اين منظر تربيت يك فرآيند خاص گفتماني است، بدين معنـا  

با اين حال ايـن  . بخشد قدرت است و اين قدرت است كه به نوع خاصي از تربيت قوام مي
ماند و با قـوام يـافتن نهادهـاي     سويه قدرت و تربيت به همين منوال باقي نميرابطة يك

، نهادهاي سياسي، ت و متعلقات آن از جمله دولتاين تربيت است كه بقاي قدر ،سياسي
پوليس با تعبيه و نهادينه كـردن نظـامي   . بخشد شكال اقتدار را حيثيت ميمشروعيت و ا

كـه حامـل    - هاي تربيتي خاص از تربيت به تربيت شهروندان و به انتقال مفاهيم و كنش
  . رساند از يك عصر به عصر ديگر ياري مي - معناي خاص هستند

  قدرت

جايگاهي استراتژيك در نظريه سياسي داشته است و  همواره )1(در طول تاريخ، قدرت
نظريه سياسي يونان . آيد از عناصر كليدي نظريه سياسي در هر دوره تاريخي به شمار مي

اينكـه مرزهـاي قـدرت در     .باستان نيز به مفهوم قدرت در پوليس امعان نظر داشته است
يا قدرت در پوليس چگونه  شناسايي كرد؟ توان يمنظريه سياسي يونان باستان را چگونه 

يي هـا  ياسـتراتژ يا اينكه قدرت متعلق به چه كسـي اسـت و واجـد چـه     د؟ شو يماعمال 
كـه بـا    سـت افـردي  همنحصرب ماهيت، پراكندگي و توزيع قدرت در پوليس به نحو؟ است
ماهيت و چيستي قـدرت و نيـز چگـونگي سـاخت و     . ي بعد از خود متفاوت استها دوره

  . رابطه تنگاتنگ دارد ،تار سياسي پوليستوزيع قدرت با ساخ
 .شـد  يم ـشرايطي برابر اعمـال   قدرت در نظريه سياسي يونان در حيطه عمومي و در

 ســتان در حيطــه عمــومي كــه محــلنمــود عينــي قــدرت در نظريــه سياســي يونــان با
هانـا آرنـت   . دهد يمي معطوف به قدرت بود، خود را نشان ها ارادهورزي و تصادم  سياست

و  بخشـد  يمحيثيتي سياسي و گفتماني به پوليس  ،گذاري ميان خانه و پوليسكيكبا تف
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حيطـه  . كنـد  يم ـقدرت سياسي را وضع و موقعيت استراتژيكي مرتبط با پوليس عنـوان  
قلمرو آزادي و اعمال قدرت است و در مقابل خانه محل ضـرورت و اعمـال زور و    ،پوليس

  : دگوي آرنت در اين زمينه به ما مي. خشونت
آنچه همه فيلسوفان يوناني فارغ از ميزان مخالفتشان با حيات پـوليس  «

در حيطه سياسي جـاي دارد و   منحصراًاين بود كه آزادي  گرفتند يممسلم 
سـازمان خـانگي    ةضرورت در درجه اول پديداري ماقبل سياسي و مشخص ـ

 هـا نيازيرا  ،اعمال زور و خشونت در اين قلمرو موجه است خصوصي است و
 -المثل از طريق حكم راندن بر بردگـان في – يگانه ابزار چيرگي بر ضرورت

تابع و مقهور ضرورت هستند، حـق   ها انسانچون همه . و آزاد شدن هستند
فعـل ماقبـل سياسـي     ،خشونت .دارند كه نسبت به ديگران خشونت بورزند

حيطه  ...رهانيدن خويش از بند ضرورت زندگي به خاطر آزادي جهان است
ي ميان خانه و پوليس وجـود داشـت،   ا رابطهقلمرو آزادي بود و اگر  ،پوليس

شـرط آزادي   ،مسلم بود كه چيرگي بر ضروريات و حوايج زنـدگي در خانـه  
كننـده محـدوديت   آزادي جامعه است كـه مقتضـي و توجيـه    ...بود پوليس

زور يـا  و  ردي ـگ يم ـآزادي در حيطه امر اجتماعي قرار . اقتدار سياسي است
   .)73: 1392آرنت، ( »ديآ يمشونت به انحصار حكومت درخ

كه از آرنت نقـل كـرديم، از آنجـايي كـه پـوليس محـل        يادشدهبر اساس گفتارهاي 
زيـرا   ؛سـت اآزادي و سوژگي سياسي شهروندان آزاد است، محل اعمال و نمود قدرت نيز 

پـوليس كـه    خلافاست و برجزء لاينفك سياست و امر سياسي در جامعه جريان قدرت، 
. سـت اعنوان فعل ماقبل سياسي   محل و موضع قدرت است، خانه محل خشونت و زور به

محـل اعمـال قـدرت     همچنـين  ديگر پوليس محل امر سياسي و از ايـن طريـق    بيان  به
ي و مشاركت توسـط شـهروندان برابـر    تأثيرگذار اراده ،ست و قدرت از اين منظرامشروع 

هانا آرنت با تأكيـد بـر تمـايز ميـان خانـه و پـوليس،       . ستادر روندهاي سياسي پوليس 
 بـه . كـه آزاد و برابـر هسـتند    داند يمپوليس را محل و موضع قدرت سياسي شهرونداني 

  : شرط دارندگي قدرت سياسي در پوليس است ،ديگر آزادي و برابري  بيان 
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را  »برابـران «وجه تمـايز پـوليس از خانـه ايـن بـود كـه پـوليس تنهـا         «

 .بود ها ينابرابر نيدتريشدو  نيتر سختكانون  ،، حال آنكه خانهختشنا يم
ضـرورت زنـدگي يـا فرمـان      رآزاد بودن هم به اين معنا بود كه تابع و مقهو

آزاد بودن به اين معنا . ديگر نباشيم و هم به اين معنا كه خود فرمان نرانيم
آزادي وجـود   از اين قرار، درون حيطه خانه. كه نه حاكم باشيم و نه محكوم

كـه   شـد  يم ـنداشت، زيرا رييس خانه حاكم آن فقط تا جايي آزاد محسوب 
خانه را ترك كند و وارد حيطه سياسي شود كـه در آن همگـان    توانست يم

   .)74: 1392آرنت، ( »برابر بودند

. سـت اداشتن موضعي برابر در پوليس  ،بدين ترتيب لازمه اعمال و نمود عيني قدرت
كه  -است كه قدرت بالقوه) زيستن در پوليس(در پوليس بودن و ماندن  واقع به حكم در

رو قـدرت و  از ايـن . ردي ـگ يم ـشكل بالفعل به خود  - آرنت بر وجوه عملي آن تأكيد دارد
اعمال آن با ساخت سياسي پوليس به معني مشاركت برابر شـهروندان در كـار حكومـت    

  .يابد پيوند مي
  عدالت

ست كه در نظريه سياسي يونان باستان مـورد توجـه   امباحثي  از جمله 1بحث عدالت
تـرين پروبلماتيـك   ي كه شايد بتوان بحث عـدالت را مهـم  ا گونهبه  ،فيلسوفان بوده است

ي در ا هي ـنظركتـاب جمهـور افلاطـون را     توان يمفلسفه افلاطوني عنوان كرد، تا آنجا كه 
نـه صـرف توضـيح محتـواي      ،حثمسئله مهم در اين قسمت از ب. باب عدالت تفسير كرد

  .نظر استمد بلكه پيوند آن با پوليس ،عدالت در نظريه سياسي يونان باستان
ترين فيلسوفي است كه در باب عـدالت  افلاطون مهم ،در نظريه سياسي يونان باستان

 :ردي ـگ يم ـبحث خود در باب عـدالت را از دو منظـر پـي     ،افلاطون. نظرورزي كرده است
: 1394كلوسـكو،  (ي درباره عدالت و ديگري بحث سياسي درباره عدالت نخست بحث اخلاق

بـاب عـدالت از ايـن قـرار اسـت كـه عـدالت بـه همـراه           بحث اخلاقي افلاطون در .)125
. سـازد  يكي از چهار فضيلتي است كه اخلاق خـوب را مـي   ،شجاعت، كنترل نفس و خرد

در  .و به صورت اجتماعي استكيفيت اخلاق افراد به صورت انفرادي  ،فضيلت اخلاق خوب

                                                 
1. Dikaisoune 
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امـا بايـد توجـه    . دهنده اخلاق فردي و اجتماعي اسـت تشكيل ينتيجه عدالت يكي از اجزا
اجتماعي عدالت بـه هـم    داشت كه توسط اخلاق و نه حقوق است كه هر دو شكل فردي و

 يـا  و تـوازن  و تعادل را عدالت ،افلاطون از بعد اخلاقي .)Barker, 1918: 177(د شو متصل مي
 ارائـه  بـا  را آن مفهـوم  و كنـد  متضاد تعريـف و تفسـير مـي    عناصر بين در سازگاري و نظم

   ).183: همان(دهد  مي انسان توضيح شخصيت و روح و بشري جامعة از معادلي توصيفات

اصـلي تماميـت بخـش اسـت كـه از يكسـو ميـان         ،عدالت در مدينه فاضله افلاطوني
در . ردي ـگ يمي ديگر، مبناي وحدت گروه حاكم قرار و از سو كند يمطبقات پيوند ايجاد 

سوي تلاش   عدالت در يك فرد به سازندهرساله جمهور، افلاطون از تحقيق درباره عناصر 
: 1393مكللنـد،  ( دهـد  يم ـعدالت در كل اجتماع تغيير جهت  سازندهبراي شناخت عناصر 

از ايـن  . ردي ـگ يم ـ جاست كه بحث سياسي افلاطون در باب عدالت شـكل و از همين )81
هـاي  ، كوششـي عقلانـي در جهـت پايـان بخشـيدن بـه تعارضـات و تـنش        منظر عدالت

اين عدالت در نزد يونانيـان  . اجتماعي و تعادل بخشيدن به نيروهاي اجتماعي متضاد بود
مراتب يـا درجـات بـود    به معناي صرف برابري عددي نبود، بلكه برابري مبتني بر سلسله

   .)22: 1376طباطبايي، (است  »تناسب«همانا  كه مفهوم اساسي آن

واقـع   در. ابـد ي يمپيوندي ناگسستني  ،كه با پوليس ستاعدالت در بعد سياسي خود 
 ،افلاطـون  عقيـده  بـه . ابـد ي يم ـواسطه پوليس است كه امكان تحقـق  ه عدالت سياسي ب

 بـه  را مردمـان  كـه  اسـت  اي خصيصـه  ،بوده انساني فضايل از يجزي آنكه بر علاوه عدالت
 بيـان   بـه  .)52: 1361فاسـتر،  ( دارد وامـي  سياسـي  جامعـه  تشكيل منظور  به سياسي روابط

 اجتمـاعي  را او سازد و مي خوب را انسان كه حال عين در كه است خصلتي ديگر، عدالت 
 دهـد  مـي  تشـكيل  را افلاطـون  سياسـي  نظريه موضوع ترين اساسي و ترين كند، اصلي مي

چون شرط ادامـه   ؛يك فضيلت سياسي محوري است ،الت در نظر افلاطونعد .)58: مانه(
مكللنـد،  ( به عدالت بـه شـكلي گسـترده عمـل شـود     زندگي براي فرد عادل اين است كه 

1393 :62(.   

 سـعادت  ،ارسطو نظر از. كند تعريف و تفسير مي وسط حد با مفهوم را عدالت ،ارسطو
 را فعاليـت  سعادت« اينكه از پس و است نسانا اعمال تمام سعادت، غايت است، زيرا خير

 آن انـواع  و فضـيلت  ماهيت بررسي به ،)76: 1381ارسطو، ( »دانست فضيلت با مطابق نفس
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 را عـدالت  فضايل، فقـط  اين ميان از و پردازد مي) عدالت و اعتدال رعايت ،شجاعت ،خرد(
 مفيـد  ديگـران  بـراي  را آنچـه  عادل زيرا داند؛ مي »خارجي خير«، »غير« با ارتباط علت به

 تمـام  فضيلت، بلكه ترين كامل عنوان  به عدالت كه است سبب اين به. دهد مي انجام است
 تفـاوت  در. اسـت  رذيلـت  همـه  كـه  است عدالتيبي ،آن ضد و شود مي محسوب فضيلت
 آن ماهيـت  ،اسـت  فضـيلت  عـين  عـدالت  چنـد  هر كه است معتقد او فضيلت، با عدالت

 ايـن  لحـاظ  از و است »عدالت« ،ديگران با ارتباط لحاظ از كه معني اين به ؛ستا متفاوت

   .)191: 1381ارسطو، (شود  مي محسوب »فضيلت« ،است »محض ملكه« نوعي كه

 ،توان اينگونه پنداشت كه عدالت در نظريـه سياسـي يونـان باسـتان     بدين ترتيب مي
شهروندان بـا پـوليس را    است كه رابطه شهروندان با يكديگر و رابطه »معياري«و  »ميزان«

. به نحوي كه آسيبي به اجتماع سياسي و قواعد زيست سياسـي نرسـد   ،سازدميمتعادل 
استعاره از اينكه فرد در اجتماع سياسـي واجـد مـوقعيتي     ؛استعاره است ،در اينجا عدالت

واقع عدالت بـه   در. است كه عدول از آن به معني انحراف در هدف اجتماع سياسي است
اي كـه   رشته پيوند اعضاي پوليس يا جامعه سياسي در كنار يكديگر است، به گونـه مثابه 

اما آنچه اهميت دارد اين است كـه  . افتد حيثيت پوليس به مخاطره مي ،بي وجود عدالت
 مجموعه قواعدي است كـه در پـوليس جريـان    ،كند چيزي كه عدالت را مشخص مي آن
  .سازد لانه را ممكن ميزيست سياسي عاد ،از اين جهت پوليس. ددار

  فضيلت

كه معـادل يونـاني آن    ميرس يمي هومري ها حماسهدر تبارشناسي مفهوم فضيلت به 
رو از همـين  .ورزد يم ـي هومري بر مزايـاي انسـاني دلالـت    ها حماسهارَِته در  .ستا 1ارَِته

س نيمـي  مردم عادي داراي ارته نيستند و اگر مردي از طبقه بالا دچار بندگي شود، زئـو 
صـفت   ،ارتـه . در نتيجه ديگر همان شخص نيست كه پيشـتر بـود   و رديگ يماز ارَِته او را 

گاه بـه معنـي سـجاياي اخلاقـي يـا روحـي فهميـده        هيچ باًيتقرارته . خاص اشراف است
ايـن كلمـه بيـانگر نيـرو و مهـارت و       ،بلكه در انطباق با شيوه فكر دوره باستان ،شود ينم

الخصوص شجاعت پهلواني است، آن هم نه به معني ورزشكار و عليچابكي مرد جنگي يا 

                                                 
1. arete  
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بلكه شجاعتي كه هميشه متضمن  ،عنوان سجيه اخلاقي جدا از نيرومندي تن  امروزي به
   .)43: جلد اول، 1376يگر، (نيروي جسماني است 

ي كه نظام زيستي انسان يونـاني از نظـام   ا دورهي بعد از عصر پهلواني و در ها دورهدر 
عنوان يك مفهـوم هـم     شهري گذار كرد، فضيلت بهنظام زيستي دولت  كهن پادشاهي به

در اينجا فضيلت ديگر بـه معنـي صـرف نيـروي اشـرافي و      . شود يمدچار تحول تاريخي 
 ،از همين جهت اسـت كـه يگـر   . جسماني نبود، بلكه با اخلاق پيوندي تنگاتنگ يافته بود

   .)55: همان( كند يمني عنوان فضيلت را آرمان بنيادي تربيت يونا

تربيت را بنياد فرهنـگ و انديشـه يونـان     ،اين سخن از آن جهت اهميت دارد كه يگر
عنـوان فرآينـدي     واقع فضيلت از اين منظر غايت بنيـادي تربيـت بـه    در. داند يمباستان 

. يعني فضيلت، غايت زيستن در پـوليس و غايـت سياسـت اسـت    . تاريخي در يونان است
در حقيقت بـا زيسـتن در پـوليس اسـت كـه      . پذير نيستامكان خارج از پوليس فضيلت

دسـتيابي بـه    تـوان  ينمخارج از پوليس . شود يممندي انسان يوناني ميسر امكان فضيلت
گفت دستيابي و دسترسي به فضـيلت، غايـت    توان يمجهت از اين. فضيلت را متصور بود

  .ستاياسي يونان باستان زيستن در پوليس و در نتيجه غايت نظريه س
  لوگوس

 در .اسـت  شـده  مشـتق  »مگويمي من« معني به »Lego«كلمة  از لوگوس يوناني اسم

بـه معنـاي    »عقل«اما دو معناي  .است گرفته خود به مختلفي معانيژه، اين وا زمان طول

ز در آغا وگوسل .)Kerferd, 1972: 83- 84( استتر  رايج »سخن«بخش جهان و اصل وحدت

و در برخـي   و آن عقـل كـل جهـان    1بزرگ كيهانية دهندحضور گاهي به معني آن نظم
آنچـه در اينجـا    .)144: 1393گلچـين،  (رفتـه اسـت    موارد ديگر به عنوان سخن به كار مـي 

كه يونان باستان با ظهور نظام پوليسي از اسـطوره يـا ميتـوس بـه      استاهميت دارد اين 
با ايـن حـال معنـايي     .)72-71: 1362كاسيرر، (كند  ميلوگوس به معني عقل و سخن گذار 

زيرا سخن مبنـاي   است؛توان براي لوگوس مد نظر داشت، سخن  كه از لحاظ سياسي مي
  .شد روابط سياسي در نظام پوليسي تلقي مي

يـا   2روابط سياسـي منحصـر در آرخـه    ،خلاف نظام پادشاهي كهني بردر نظام پوليس
                                                 
1. Cosmos  
2.arche  
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دي بـود كـه همـه شـهروندان را در     كـه روابـط سياسـي فرآين ـ   قلمرو فرمانروايي نبود، بل
. بود - عنوان محتواي عمده لوگوس  به –لوگوس يا سخن  ،مبناي اين روابط. گرفت يمبر

. دهي و سـلطه بـر ديگـران بـود    يابي به قدرت سياسي و فرمانتبارزترين ابزار دس ،سخن
هـا و  اوراد مربـوط بـه آيـين   و  هـا  واژهي از ا مجموعه ،برخلاف نظام كهن كه در آن سخن

 ي پرتعـارض و تعـاطي برهـان بـود    ا مباحثهسخن  ،مناسك مذهبي بود، در نظام پوليسي
تافتن عناصـر، موضـوعات و   همهو پوليس ب) سخن(شالوده لوگوس  .)20: 1373طباطبـايي،  (

ديگر اين دو مقوله در دو عرصه متفـاوت    بيان  به .ستاموجودات در يك قاب و چارچوب 
   .)12: 1387يونسي، (كاري يكسان مشغول هستند  به

ي از روابـط  ا مجموعهتنها ابزار دستيابي به قدرت نبود، بلكه  ،لوگوس يا فن سخنوري
ورزي و سياست. دموكراتيك و قانوني سياست بود قاعدهديگر سخن   بيان  به .سياسي بود

خه يـا فرمـانروايي قـرار    در قلمرو آر) در نظام سياسي موكناي(قدرت سياسي كه در آغاز 
سـان ميـان سـخن و سياسـت يـا بـه       داشت، اينك در حوزه فن سخنوري درآمد و بدين

   .)20: 1373طباطبايي، (نگ ايجاد شد تي تنگاا رابطه ،سخن ديگر ميان لوگوس و پوليس

ورزي سياسي در مكاني عمومي به نام آگـورا شـكل   بدين ترتيب از آنجايي كه سخن 
 ـ ، امكان گرفت يم واسـطه پـوليس ممكـن    ه سخنوري و روابط سياسي مبتني بر سـخن ب
ورزي كه در آن امكان سـخن  آورد يمي را فراهم ا ياسيسشرايط  ،واقع پوليس در. شد يم

 ،رو لوگـوس از همين. ديآ يموجود ه سياسي براي شهروندان برابر در يك مكان عمومي ب
ديگر ايجـاد روابـط سياسـي كـه       بيان  به. بقاي خويش را مديون موجوديت پوليس است

. شـود  يم ـواسـطه نهادهـاي سياسـيِ پـوليس ممكـن      ه ب ،مبتني بر لوگوس يا سخن بود
گيـري ايـن   امكان شـكل  ،رو شودبهاين نهادهاي سياسي با مخاطره رو ه اگر بقايكچنان

  .رود يمروابط سياسي و در نتيجه زيست سياسي برابر شهروندان از ميان 
  شكل حكومت

يكي از مباحث عمده در نظريه سياسي  ،داختن به شكل و ساختار سياسي حكومتپر
به طوري كه فيلسوفان مطرح يونان باستان در بـاب آن بـه پـردازش     ،ستايونان باستان 

افلاطـون ضـمن تفكيـك و    . نظرهاي بسيار داشـتند ث پرداختند و در اين زمينه اظهاربح
شهر خويش كه بر محور عدالت بنا شـده  رمانبندي انواع حكومت در كنار توصيف آطبقه

واقـع در نظـر    در. دهـد  يم ـاست، بهترين حكومت و كمـال مطلـوب آن را مـدنظر قـرار     
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 آن موازين عدالت سياسي رعايـت شـود  بهترين حكومت، حكومتي است كه در  ،افلاطون
   .)96-95: 1390عالم، (

ط سياسي بر اساس عدالت افلاطون با توصيف پوليس متعالي كه در آن موازين و رواب
واقع بيان افلاطون  در. پردازد يمشهر نيز به توصيف دولت جمهور يا آرمان ،بنا شده است

كـه خـود    دشـو  يم ـراستا تعريف در باب پوليس و شكل حكومت آن به طور موازي و هم
بسـنده  ، اجتمـاع سياسـي خود  پـوليس . پوليس و حكومت مطلـوب دارد  ةحكايت از رابط
و  كنـد  يممت ذيل آن در راستاي سعادتمندي و فضيلت شهروندان حركت است كه حكو

  .شود يمحكومتي از اين مهم عدول كند، از حيز انتفاع و مشروعيت سياسي خارج  اگر
. دهـد  يم ـنظر نشان ارسطو هم به نحو ضمني به رابطه پوليس و شكل حكومت امعان

تـرين نـوع   عـالي  ،ومـت و حك سـت اپوليس سرچشمه خير اصـلي آدمـي    ،در نظر ارسطو
واقع آنچه پوليس را به سمت خير بـرين حركـت    در. اجتماع و هدف آن خير برين است

ماهيت حكومت مطلوب نباشد، پوليس در طريق خير بـرين   اگر، حكومت است و دهد يم
از اين منظر حكومت امري طبيعـي اسـت، زيـرا نهايـت و     . شود يمرو ساسي روبهبا مانع ا

 بيـان   بـه . منظور وصول به خير برين است  تشكيل حكومت به ،سياسيغايت هر اجتماع 
 سـازد  يم ـديگر حكومت، پوليس را به سمت غايت خويش كه خير برين است، رهنمـون   

سـاختارهاي حكمرانـي آن    ،گيري پـوليس بدين ترتيب به محض شكل .)6: 1364ارسطو، (
واقع حكومـت   در. تصور كرد ، به طوري كه پوليس را بدون حكومت نتوانابدي يمانسجام 

عنوان غايـت    مندي بهنمون كردن شهروندان به سمت سعادتمنظور ره  متولي پوليس به
  .ستانظريه سياسي يونان باستان 

  

  امر سياسي، سوژه سياسي و كنش سياسي در نظريه سياسي يونان باستان

اهيم تـرين مف ـ  ، سوژه سياسي و كنش سياسـي كـه از بنيـادي   سه مفهوم امر سياسي
رو در كنار هم توضـيح داده خواهـد شـد كـه     ، از آناستيونان باستان  نظريه سياسي در

به عبارت ديگر دو مفهوم امر سياسـي و  . تنيدگي معنايي بين آنها وجود داردهمنوعي در
سازند كه محصول و  مي، شبكه معنايي را برسوژه سياسي در نظريه سياسي يونان باستان

ماهيـت و  . فردي در اين زمينـه اسـت  ههاي منحصرب و استراتژي كنش سياسي ،برآمد آن
ورزي كـه مشــتمل بـر مفهــوم امـر سياســي و سـوژه سياســي اســت،     گفتمـان سياســت 
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فردي از كنش سياسي را در هر دوره تـاريخي از نظريـه   ههاي خاص و منحصرب استراتژي
 ـ   بيان  به. كند سياسي ايجاب مي سياسـي، كـنشِ    ةديگر محصولِ سياست گفتمـانيِ نظري

بيان اين نكته اسـت كـه هـر     ،آنچه نبايد از نظر دور داشت. ياسيِ گفتماني خواهد بودس
عنـوان دال مركـزي نظريـه      به – حيثيت وجودي خود را از پوليس ،شدهيادسه مفاهيم 

  .گيرند مي - سياسي يونان باستان
هـاي   ر روايـت آنچـه د  .هاي گوناگوني از چيستي امر سياسي ارائه شـده اسـت   روايت

گوناگون از امر سياسي مشترك است، تلاش براي تشخيص و شناسايي محدوده سياست 
ورزي تـا چـه انـدازه زيسـت     ورزي و نيز اينكه چيستي اين سياست و سياسـت و سياست
عنوان مثـال وقتـي از چيسـتي امـر       به. گيرد مياسي را در برسياسي سوژه سي /اجتماعي

هـاي   منظـور مرزهـا و محـدوده    ،گوييم ن باستان سخن ميسياسي در نظريه سياسي يونا
شود كه بـازي سياسـي    ديگر پرسش از اين امر مي  بيان  به. ستورزي اسياست و سياست

شود و شـكل خشـونت    تا كجا ادامه دارد و كجا بازي سياسي از مرز امر سياسي خارج مي
  .گيرد به خود مي

حث امر سياسي در يونـان باسـتان توجـه    هانا آرنت از جمله فيلسوفاني است كه به ب 
كند  گذاري ميان حيطه عمومي و حيطه خصوصي تلاش ميوي با تفكيك. دهد نشان مي

 .اي مــرتبط بــا حيطــه عمــومي تفســير كنــد امــر سياســي در يونــان باســتان را مســئله
 بـه  اينكـه  از يونان باستان بـيش  در گذاري بين حيطه عمومي و حيطه خصوصي تفكيك
 در اي حـوزه  از صيانت باشد، براي مشخص حوزه دو به آدمي حيات نمودن تقسيم جهت

 هـا  انسـان  ميـان  نسـبت  در كه اموري ؛شود مي »عمومي امور« به مربوط كه است زندگي

 فـردي  حيـات  هـاي  ضرورت به مربوط كه خصوصي حوزه از »جدايي« با و گيرد مي شكل

   .)2: 1395شيري، (يابد  مي معنا ،است

 آن در كـه  خصوصـي  ةحـوز  آميختگـي  ،خـود  »سياست« كتاب در احتصر به ارسطو

 عدم از ناشي را آن و داند مي اشتباه را عمومي ةحوز با ،است مادي منافع دنبال به انسان
  : نويسد مي و دانسته سياسي جامعه عميق درك

 يـا  و خطـر  برابـر  در دفـاع  بـراي  نظـامي  اتحـاد  ،سياسي ةجامع هدف«

 كـار  در هـم  بـا  كـه  بـود، مللـي   ايـن  اگر زيرا يست؛ن بازرگاني و سوداگري
 ؛شـدند  مي شهر يك دارند، اعضاي متقابل دفاع ميثاق يا و شريكند بازرگاني
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 حسـن  و عيـب  و بـدي  يـا  خوبي با سياسي ةجامع يك اعضاي كه  حالي در
   .)159 :1364 ارسطو،( »دارند كار آن افراد اجتماعي

 دو ايـن  براي يونانيان كه است متفاوتي كلي  به اهداف جهت  جدايي، به بر تأكيد اين
 اسـت، انسـان   منـزل  تدبير حوزه همان كه خصوصي حوزه در. بودند قائل حيات از حوزه
 حيـوان  بـا  انسان ميان جهت، تفاوتي اين از. گويد پاسخ زيستنش ضروريات به است قرار

 منظـر  از. رود مي بين از و افتد مي »تقلا« به نشود، انسان تأمين ها ضرورت اين اگر. نيست

باشـد،   داشـته  اشـتغال  زندگي ضروريات حوزه به صرفاً فردي يونان، اگر بزرگ فيلسوفان
 حيـات  ضروريات ساحت از باشد توانسته كه است كسي شهروند. باشد شهروند تواند نمي
 امـوري  در و كنـد  انديشـه  چيزهـايي  به يعني. گردد عمومي امور مشغول دل و رود فراتر
 كسـب  آن از اقتصـادي  منفعتـي  و نـدارد  او زنـدگي  هـاي اولويت با نسبتي كه ندك عمل
 كـه  جهـت  اين به صرفاً نه ،گردد مي انسان آزادي عمومي، سبب حوزه به توجه. كند نمي

 او كـه  خاطر اين آن، به از قبل بلكه گيرد؛ مي تصميم پوليس به مربوط امور در آزادانه او
 مقدمـه  ،و البتـه ايـن آزادي   اسـت  شـده  آزاد صوصـي خ و فـردي  حيات ضروريات بند از

 در نيـز  يونـاني  زنـدگي  سبك در فراغت مفهوم. است »آزادي آن« به وصول براي ضروري

   .)3 :1395شيري، (گيرد  مي معنا جاهمين

اي تنگاتنـگ بـا قواعـد زيسـت سياسـي در       بدين ترتيب چيستي امر سياسـي رابطـه  
عبور از حيطـه ضـروريات زنـدگي خصوصـي بـه       ،در منطق زيستي پوليس. پوليس دارد

واقع حوزه عمومي،  در. امر سياسي است ةحيطه امور عمومي به معني گام نهادن به حوز
حوزه امر سياسي است و سوژه با فارغ شدن از حوزه ضروريات زنـدگي و ورود بـه حـوزه    

ليس ظهور حيطه عمومي با ظهور پـو . گيرد خود ميه عمومي حيثيت و هويتي سياسي ب
دهـد كـه برآمـدن پـوليس يـا       آرنت در اين زمينـه توضـيح مـي   . شهر مقارن بوديا دولت

اش واجـد نـوعي زنـدگي     شهر به اين معنا بود كه انسان علاوه بر زندگي خصوصـي  دولت
و نظام يا مرتبـه وجـودي   اكنون هر شهروندي به د .شده است 1دوم يعني زندگي سياسي

اش ميان آنچـه از آن خـود اوسـت و ميـان آنچـه       يو تمايز مشخصي در زندگ تعلق دارد
   .)68: 1392، آرنت( وجود دارداست،  2جمعي يا مشترك

                                                 
1. bios politikos  
2. koinon  
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عنوان حوزه امر سياسي با تولـد پـوليس مقـارن      بدين ترتيب ظهور حيطه عمومي به
 1مبتني بـر عمـل   ،بود و مشخصه امر سياسي كه در حيطه عمومي پوليس جريان داشت

به طـور  . بود 2و سخن) كنيم را مترادف با مفهوم كنش تلقي مي در اينجا ما مفهوم عمل(
 و شـد  مـي  تلقـي  ورزانه عمل حيات از تر متعالي نظرورزانه زندگي ،يونان در چند كلي هر

 مستقل سياسي فعاليت حال عين شد، در مي انگاشته پست يماوراي مسائل برابر در عمل
   ).21: 1380بردشا، ( بود شده تهشناخ رسميت به مادي و خصوصي زندگي اقتضائات از

بدين ترتيب آنچه امكان زيست سياسـي و در نتيجـه وقـوع امـر سياسـي و سـوژگي       
واقـع سياسـي بـودن     در. شد، حيثيت و هيئتي به نام پـوليس بـود   سياسي را موجب مي

كه يونانيان تصوري از زندگي بدون اي  به گونه. شد مترادف با زيستن در پوليس تلقي مي
هانا آرنت هـم بـه    .)121: 1390ران، ديگقادري و ( ت سياسي در عرصه شهر نداشتندحظاملا

  : دهد دهد و آن را اينگونه توضيح مي اين مسئله توجه نشان مي
زيستن در پوليس، به اين معنـا بـود كـه     و سياسي يا اهل مدينه بودن«

 ، نـه از طريـق زور و  شـد  تكليف همه چيز از طريق سخن و اقناع معلوم مي
شتن مردم بـه وسـيله اعمـال خشـونت،     افهمي يوناني، واددر خود. خشونت

هايي ماقبل سياسي براي سلوك با مردم و  دستور دادن به جاي اقناع، شيوه
مشخصه زندگي بيرون از پوليس، مشخصه خانه و زندگي خانوادگي بود كه 

رانـد، يـا    در آن رييس خانواده بـا قـوايي بلامنـازع و مسـتبدانه حكـم مـي      
هاي بربر آسيا بود كـه اسـتبداد آنهـا بارهـا و      مشخصه زندگي در امپراتوري

   .)69: 1392آرنت، ( »بارها به سازمان خانواده تشبيه شده است

آنها سياسـت را  . بدين ترتيب درك يونانيان از سياست با درك امروزي فرق كلي داشت
ي، معنـايي  اجتماع سياس ـ ةدانستند و بيرون از محدود مي 3امري مربوط به اجتماع سياسي

يافـت كـه    سياست زمـاني معنـا مـي    ،در واقع در يونان باستان. اندبراي سياست قائل نبوده
يافتند و در باب امور همگاني و مشـترك كـه    اجتماع عمومي حضور مي ةشهروندان در حوز

   .)6 :1390علمداري،  معيني( كردند سازي ميشد، تصميم به منزله امر سياسي تلقي مي

اقتصـاد   كـه در آن دوره  اسـت رو باسـتان از آن  يونـان  دوران اين تلقي از سياست در

                                                 
1. praxis  
2. logos  
3. Political Community  
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بلكه محدود به زنـدگي خصوصـي شـهروندان     ،مناقشه و پروبلماتيك سياست نبوده است
 بـه ) به مثابه عرصه عمـل ( سياست براي اي مقدمه ،مين معيشتتأدر واقع اقتصاد و  .بود

 خـود، امـور   هـاي  بـرده  بر خشونت جواز با باستان يانيونان به همين دليل. رفت مي شمار
 سياسـت  در حضور جهت فراغت برايشان و گذراندند مي سر از را خود معيشتي و روزمره
 در فراغـت  مفهوم توضيح در فاستر. يابد در اينجا مفهوم فراغت اهميت مي. شد مي فراهم
  : نويسد مي باستان يونان

 ارسـطو  اينكـه  و شـود  مـي  فـرض  كسانيي تفريح و فراغت بين ما زمان در«

 آسـايي  تـن  معنـاي   بـه  ،يابند فراغت خدايگان تا كنند كار بندگان بايد گويد مي
 ايـن  اما. است فعاليت نوعي نيست، بلكه استراحت او نظر در فراغت. نيست آنان

 بـه  رسـيدن  براي وسيله عنوان  به كردن كار. ستا متفاوت كردن كار با فعاليت
 كـه  دارد وجـود  ديگـري  هايي فعاليت اما ؛...گيرد مي صورت طلوبم نتايج برخي

 ارسـطو، فرصـت   قـاموس  در فراغـت  از منظور. شود مي انجام خودشان خاطر  به
 كـه  كارهايي جز  به انساني هاي فعاليت تمام ؛كارهاست اينگونه به انسان اشتغال

 سياسـي  يـت فعال ،هـا اين ميان در. شود مي انجام مادي و اقتصادي ضرورت براي
   .)353: 1361 فاستر،( »دارد را اول رتبه كردن حكومت براي

اسـت  در واقع فراغت به مثابه گذار شهروند از عرصه زندگي شخصي بـه زنـدگي عمـومي    
رفته فراغت لحظة فارغ شدن شهروند يا سـوژه از  همروي .ورزي بودكه محل و موضع سياست

  . استسياست ه سياست و انديشيدن در باب ضروريات و حوائج روزمره و پرداختن ب ةحوز
اي كه لازم به تشريح آن است، كيفيت ظهـور   مسئله ،بعد از فهم چيستي امر سياسي

هـر   ،در تحليل گفتماني نظريه سياسي. ستاسوژه سياسي و كنش سياسي برآمده از آن 
ريـه  در نظ. زنـد  فردي را رقم ميهسياسي منحصرب ، كنشگفتمان خاص از نظريه سياسي

سـوژگي سياسـي را بـه نحـو      ،اش سياسي يونان باستان بـا توجـه بـه ماهيـت گفتمـاني     
  . ستهاي تاريخي ديگر نظريه سياسي ا رهسازد كه متفاوت از دو ميفردي برهمنحصرب

 .شناخته شده است »شهروند«سوژه سياسي با مفهوم  ،در نظريه سياسي يونان باستان

خـانوادگي بـا    زيـرا شـهروند در موقعيـت    ؛سـت مفهوم شهروندي با مكان گـره خـورده ا  
د كـه در مكـان و   شـو  رو نيست، بلكه شهروند هنگامي سياسي مـي موقعيت سياسي روبه
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جهت سوژگي سياسـي در پيونـدي مسـتحكم بـا منطـق      از اين. گيرديطه عمومي قرار ح
شهروند در فضايي عمـومي بـه نـام     وقتي ،در منطق زيستي پوليس. يستي پوليس استز

در نتيجـه  . ا قرار گيرد و به عمل و سخن بپردازد، وارد حيطه امر سياسي شده استآگور
 ، آغـاز واقـع ورود بـه حيطـه امـر سياسـي      در. شـود  به مثابه سوژه سياسي شناخته مـي 

ه امـر سياسـي كـه فضـاي     سوژه سياسي با ورود به عرص .گيري سوژه سياسي است شكل
در اينجا كنش مـلازم بـا عمـل و فـن     . زند است، دست به كنش سياسي ميعمومي آگور
  .سخن است

 ،كشي ميان شـهروند و غيـر شـهروند   نظريه سياسي يونان باستان با مرزرفته همروي
گيري سـوژه سياسـي   ند شكلواقع فرآي در. كند هاي سياسي مي اقدام به برساختن سوژه

روند متمايز كه ابتدا شهروند از غير شه استدر نظريه سياسي يونان باستان بدين ترتيب 
بيرون بيايد  ،خصوصي كه تدبير منزل است ةشهروند بايد از حوز ،در مرحله بعد .شود مي

اي  در فضاي عمومي پوليس است كه شهروند به سوژه. و وارد فضاي عمومي پوليس شود
زيرا در اينجا شهروند بر سر امور همگاني و مشتركي كه مربـوط   ؛شود سياسي تبديل مي

  .كند سازي مي تصميم است،شهر  به اداره عمومي
اسـت كـه بـا    فعالِ سياسيِ ميـدان عمـومي آگور   جهت سوژه سياسي، شهرونداز اين 

سوژگي سياسي يا امكان كنش سياسـي خـويش را بـر منصـه ظهـور       ،عمل و فن سخن
حيثيـت و   ،واقع شهروند يا سوژه با قرار يـافتن در فضـاي عمـومي پـوليس     در. رساند مي

تـدبير  (زيـرا از پـرداختن بـه امـر شخصـي و خصوصـي        ؛گيرد خود ميهويت سياسي به 
بدين ترتيب كنش سياسي محصـول  . كند به امر مشترك و همگاني ورود پيدا مي) منزل

در قلمروي عمـومي  ) از حق شهروندي برخوردارند عاملاني كه(قرار يافتن سوژه سياسي 
گيـري بـر سـر امـور     و تصميمبه عنوان گسترة امر سياسي و بحث ) ميدان آگورا(پوليس 

  .استمشترك 
  

  گيري نتيجه

آن با كنش سياسـي   ةپژوهش حاضر با هدف فهم نظريه سياسي يونان باستان و رابط
دركـي   ندنـه از نظريـه گفتمـان تـلاش داشـت     اگيري آزاد با بهره ويسندگانن. نگاشته شد

زينش مفهوم پـوليس  رو با گاز همين. ندگفتماني از نظريه سياسي يونان باستان ارائه ده
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عنوان دال مركزي نظريه سياسي تلاش شده است تـا سـاير مفـاهيم بنيـادين نظريـه        به
بـدين ترتيـب بـا شـرح موقعيـت كـانوني و       . سياسي يونان باستان را حول آن گـرد آورد 

مركزي مفهوم پوليس، ساير مفاهيم را به نحوي مرتبط با ساخت گفتماني پوليس تلقـي  
چون شهروند، قانون، عدالت، پايديا، برابري، فضيلت، لوگوس، شـكل  مفاهيمي هم. كرديم

عنـوان    حول پوليس بـه  ،حكومت، قدرت، امر سياسي، سوژه سياسي و نيز كنش سياسي
معنـاي خـود را از پـوليس     ،ديگر همه اين مفـاهيم   بيان  به. يابند دال مركزي تجميع مي

  .بنديا گيرند و در ارتباط با آن معنا و مفهوم مي مي
بر اساس ساخت نظري پژوهش، نظريه سياسي محصول كنشگري سـوژه در واقعيـت   

بدين ترتيب كه سوژه با كنش سياسي بـه دگرگـوني در واقعيـت سياسـي     . سياسي است
كند و سپس دگرگوني در واقعيت سياسي خود منـادي ظهـور نظريـه سياسـي      اقدام مي

است و از سـوي ديگـر در شـكل     ثر از نظريه سياسيأكنش سياسي از يكسو مت. شود مي
به بيان ديگـر بـا تمسـك جسـتن سـوژه از      . گذار استأثيرهاي سياسي ت دادن به واقعيت

شـوند و از نـو سـاخته     شوند، دگرگون مـي  هاي سياسي حفظ مي واقعيت ،نظريه سياسي
. محور نظريه سياسي بـوده اسـت   ،بر اين اساس واقعيتي سياسي به نام پوليس. شوند مي

 از. خـود مربـوط بـه پـوليس بـود      نظريـه سياسـي در شـكل آغـازين     ،اسوليوان به تعبير
 يونـان  در زنـدگي  ازاي  دوره به اسطوره از جدا و جديد قالب جهت نظريه سياسي در اين
در واقـع   .تعريف كـرد  يونان تاريخ در مقارن با ظهور پوليس را آن توان مي كه گردد ميبر

بلكـه   ،نه تنها واقعيت سياسي را دگرگون كـرد  ،ليسيتحول از نظام امپراتوري به نظام پو
  . گيري نظريه سياسي در اولين شمايل خود شدموجبات شكل

 پيـدايش  اصـلي  جهـت سرچشـمه   در پوليس از چند سياسي /زيست اجتماعي شرايط
 جامعـه  يـك  شـهر  كـه  علـت  بدين نخست .است بوده آن نظريه سياسي و مفاهيم محوري

 بـدين  و دوم اسـت  بـوده  بررسـي  نيازمند شهروندانش بين وابطر كه است بوده خودمختار
 ـ مسـائل و پروبلماتيـك   آن طي كه است كرده تكاملي گذر فرايند از شهر كه علت ه هـايي ب

 زمـان هـم  وجـود در نهايـت  . كند مي جهش و رشد تفكر را فراهم كه موجبات آيد وجود مي
هـاي   گونه اين بين بودند، مقايسه خود آگاه هويت از كدام هر شهرها، كه متفاوتهاي  گونه

 بـراي  كـه  بـا ظهـور پـوليس بـود    . شد آرماني را موجب مي مدل يك جويوو جست متنوع
 آفرينـي نقـش  و مشـاركت  سياسـي  زندگي در مردم وسيع اقشار ،بشر تاريخ در بارنخستين
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پـوليس   در. آوردند فراهم جمعي زندگية ادار براي رااي  پيشرفته سياسي نهادهاي و كردند
 زنـدگي  را آن تـوان  مـي  كـه  كنـد  مـي  بنا نو الگويي پايه بر رااي  تازه زندگي ،انسان واقع در

 خـود  زنـدگي  سنت مرجعيت از آزاد يكسره و آگاهانه كاملاً خواهد مي انسان. ناميد آگاهانه
به طـوري كـه    ،كند ميباز نظريه سياسي در را خود راه تدريج به آگاهي اين. دهد سامان را

هـاي   نظام ةدربار خود پردازينظريه پوليس در سياسي زندگي الگوهاي از ارسطو و طونافلا
   .)Barker, 1918: 6-7(اند برده زيادي بهره حكومتي

 ،تنيدگي پوليس به عنوان واقعيت سياسي با نظريه سياسـي يونـان  همپيوستگي و در
ريـه سياسـي يونـان    بعد از درك اين مسئله كـه نظ  .همه مسئله اين پژوهش نبوده است

اين مسئله را مطرح كرديم كه نظريه سياسي چگونـه   ،چرخد باستان بر محور پوليس مي
اشـكال خاصـي از    ،سـاخت گفتمـاني پـوليس    .دهـد  ثير قرار ميأكنش سياسي را تحت ت

بخشيد و دامنة آن را محدود به ساحت گفتماني خـويش   كنش سياسي را مشروعيت مي
عنـوان حيطـه     پـوليس بـه   ،نظريـه سياسـي يونـان باسـتان    بدين معنـا كـه در   . كرد مي

با برساختن مفهـوم شـهروند اقـدام بـه      ،آن امر سياسي در جريان است اي كه در عمومي
  . كند تشكيل سوژگي سياسي مي

لزومـاً همـه   تعريف و برداشت محدود و خاصي از شهروندي دارد كه  ،در واقع پوليس
سـوژگي   ،ناسايي و به رسميت شناختن شـهروندان با ش. گيرد نمياعضاي پوليس را در بر

كنش سياسـي   ،صرف شهروندي. شود سياسي و در نتيجه امكان كنش سياسي فراهم مي
بلكه خروج از خانه و زندگي خصوصي و ورود به مكان عمـومي   ،بخشيد را مشروعيت نمي

  . كه محل بحث و مشاركت سياسي بر سر امور همگاني بود، آغاز كنشگري سياسي بود
كنش سياسي اشاره به عمل و سـخن در   ،جهت در نظريه سياسي يونان باستاناز اين
واقـع در آگـورا قـرار     در. ورزي بـود مومي آگورا دارد كه محل سياست و سياستفضاي ع

شـد كـه خـارج از آن     گرفتن به معني آن بود كه قواعد كنش سياسي خاصي تجويز مـي 
در نهايـت آنچـه قواعـد و    . شـود  لقـي نمـي  هر گونه عمل ديگـر كـنش سياسـي ت    ،قواعد

در وهلـه اول منطـق زيسـتي پـوليس و      ،كـرد  هاي كنش سياسي را تعيين مي استراتژي
   .سپس منطق حاكم بر مكان عمومي پوليس يعني آگورا بود

  
  نوشتپي

  .است »dynamis«و  »power« ،معادل يوناني قدرت. 1
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